
احسان نراقی؛ تأثیرگذار و چند وجهی 
احسان نراقی متولد ۱۳۰۵ در تهران بود.پدرش از خانواده 
قدیمی و روحانی نراقی کاشان بود. هم در حوزه علمیه 
تحصیل کرده بود و هم با علوم جدید آشــنایی داشت و 
به آن علاقمند شده بود.نراقی در دارالفنون دیپلم گرفت 
و برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت.در سوربون مدرک 
دکتری خود را گرفت و بــا ژان پیاژه معروف به تدوین 
رساله خود مشغول شد.در سالی که علیه مصدق کودتا 
شــد به عضویت هیئت علمی دانشــگاه تهران درآمد 
و پنج ســال بعد با کمک علی اکبر سیاســی و یحیی 
مهدوی پایه های نهاد جدیدی را در کنار دانشگاه تهران 
گذاشت که خود ۱۲ســال مدیریت آن را تحت نظارت 
غلامحسین صدیقی بر عهده داشت؛»موسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی«که تا به امروز نیز پابرجاســت و 
میراث ماندگار نراقی برای آموزش عالی ایران به شــمار 
می رود، و براساس الگوبرداری از مؤسسه مطالعات ملی 
جمعیت شناســی پاریس پایه گذاری شده است.پاریس 
به مثابه پایگاه ســازمان یونسکو و از آن مهم تر دانشگاه 
سوربن همواره منبع الهامی برای احسان نراقی به شمار 
می رفت.او نه تنها به عضویت یونسکو درآمد و از این راه 
کمک های فراوان مادی و معنوی برای وسسه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی گرفت، بلکه در دوره ریاست فدریکو 
مایور در یونسکو جزو مشاوران ارشد و تاثیرگذار او قرار 
گرفــت و توانســت از نفوذش بــرای معرفی فرهنگ و 

هنر و برخی از هنرمندان نامی ایران اســتفاده کند که 
ازجمله آنها دادن جایزه به محمدرضا شجریان بود. نراقی 
با بسیاری از بازیگران سیاسی انقلاب اسلامی از حسن 
حبیبی، ابوالحســن بنی صدر و صادق قطب زاده گرفته 
تا حدادعادل شــاگردان او بودند و با چهره های منتقدی 
نظیر شریعتی و مطهری نشســت و برخاست داشت.از 
سوی دیگر با شخصیت های نسبتا تاثیرگذاری در رژیم 
شاه رفت وآمد داشت.احسان نراقی پس از طی یک دوره 
بیماری در 86ســالگی روز ۱۲آذر ۱۳9۱ در خانه اش در 

تهران درگذشت.

این جســتارها دربرگیرنده 9فصل اســت 
که گاهی هر فصل به چند بخش تقســیم 
می شــود.در فصل یک: نیویــورک، رابرت 
راک و بی بــی گل انــدام. دو: حافظ در ۵ 
اتفاق پیوســته. ســه: رادیو هنوز یک راز 
بود.چهار:مــردی که تریلی ها را دوســت 
می داشــت.پنج: کتابفروشی کوچه  حمام.

شش: سووشون خوانی در سه پرده.هفت: 
وسوسه نوشتن.هشت: زکات عقل نویسنده 
و اندوه طویل ادبیات داستانی ما.نه:خدمت 
و خیانت روایت ها.پشــت جلد از مجموعه 
»تأملات« آمده است: آدمی چگونه عاشق 
نوشتن می شود و خلاصی نمی یابد؟رادیو 
هنوز یــک راز بود، سرگذشــت خواندنی 
یکی از داستان نویســان باقریحه ایرانی به 
قلم خودش اســت؛ سرگذشــتی که بیش 
از این که زندگی شــخصی را روایت کند، 
آتش  اشتیاق او به قصه، به کتاب، خواندن 
و نوشــتن را به تصویر می کشد: نوجوانی 
دلباخته به مثل ها و واســونکها و دوبیتی 
هایی که از پیرمردها و پیرزن های شــهر 
می شــنود، بچه ای دبســتانی که از قفسه 
معلمــش کتابی پیدا می کنــد که او را به 
عجیب ترین ســفر عمرش می برد: به قلب 
نیویورک، وسط دســته ای از خلافکاران. 
محمد کشــاورز تصاویری جذاب، زنده  و 
دلنشــین را از تکاپوی مدام یک عاشــق 
کتاب در گذر از مصائــب روزگار را پیش 
نوجوانی  ماجرای  از  میگذارد؛  چشــممان 
که به شــوق شــنیدن صدای خودش از 
رادیو هزار جور قصه و داســتان ســرهم 
می کند تــا قصه ای عاقله مــردی که غیر 
از کتاب های ممنوعه و»جلد ســفید«ش 
ســرمایه دیگری برای کار و زندگی ندارد. 
کتاب شــامل شــش  خاطره نگاری  و سه 
مقالــه با موضوع روایــت، ادبیات و کتاب 
اســت. در این خاطره نگاری هــا با مردی 
آشنا می شــویم که با ابزار داستان و کلمه 
عقایدش را به زندگی و انسان را شکل می 
دهد، تغییرشــان می دهد و به شــناختی 
نو از خودش، جامعه و جهانش می رســد. 
کشــاورز، داســتان نویس مدرنی است. او 
پیش از این چندین و چند داســتان را بر 
بساط نشر نشانده و چند جایزه را دریافت 

کرده است. 
جستار، سابقه بسیار در ایران ندارد. جستار 
می تواند، داســتان، خاطره ، مقاله و گاهی 
نقد باشد. جستار می تواند نه آنها باشد و نه 
اینها، جستار می تواند خودبسنده و مستقل 
باشد. جستار تعریف دقیقی را برنمی تابد.

جســتار اول، »نیویورک...« بــه خاطره و 
داستان نزدیک می شود، میان عالم واقع و 
عالم خیال شناور است، رؤیای یک کودک 

جوان را تصویر می کند.
محمد کشــاورز، ذاتا داستان نویس است.

جســتارهای او، زمــان، مــکان، علیت و 
زبان دارد. داســتان های او زبان گزنده ای 
دارد. شــیطنت در آن ســایه می زند:»اگر 
کسی مرغ کســی را می دزدیدند می گفت 
دنیا ناامن شــده. اگر باران بیشــتر از سه 
روز طول می کشــید می گفت بپرید پشت 
بام اذان بگویید، دیــر بجنبید دنیا را آب 
می برد.اگر خشکســالی می شــد می گفت 
خدا به دادمان برســد، قحطی دنیا را نابود 
می کند ...« نویســنده ریز و دقیق به شرح 
ماجر میپــردازد. نثرش به اقتضای مطلب، 
منقطع و بریده بریده، با جمله هایی کوتاه 
ســامان گرفته اســت. در فصل دوم این 
کتاب »حافظ در پنج اتفاق« باز»تاسیان« 
یا »نوســتالژی« کاتــب گل می کند. آدم 
وقتی در آســتانه  شــصت قرار می گیرد، 
میلش به کودکی و جوانی بیشتر می شود 
و به خاطرات و مخاطرات خوشــش رجوع 

می کنــد. کشــاورز با بررســی و ریزبینی 
موشــکافانه جنبه های ناپیدایی از فرهنگ 
فارس را می کاود.او ادبیات و معنای متون 
ادبی را در ساختار و بافتار بزرگ تری جای 
می دهد، ساختاری و بافتاری که به ادبیات 
شکل می دهد.نویسنده به جهان پیرامون و 
به خصوص به رویدادهای روزمره و فرهنگ 
عمومی بومی توجهی ویژه نشان می دهد.

داســتان »حافظ در پنج اتفاق پیوســته« 
نشان می دهد حافظ چگونه در اعماق توده  
مردم نفوذ کرده اســت و چگونه توانسته 
شــعر خود را آینه کند که هرکس در آن 
آیینه، خــود را ببیند و بــا غزلهایش فال 
بگیرد:بابام گفت:»ایــن چه تخم لقی بود 
که آقای میثاقی شــکوند توی دهن مردم 
محل!مگه ما فالگیریــم یا فالگیر آورده ایم 
که روز و شب می آن برای فال گرفتن؟!...

بعدازآن روز خانه  گردی حافظ شروع شد، 
هرکس هر کاری می خواست بکند می آمد 
سراغ حافظ ...«نویسنده نکته به نکته، مو 
به مو، در آن دهات از مردمی حرف می زند 
که مردم مرتبا به خانه  ما می آمدند و کتاب 
حافــظ مرا می بردند که فــال بگیرند تا از 
حافــظ مدد بگیرند تا او بخت آنها باز کند 
و آینده آنهــا را پیش بینی کند. این متون 
حکم نوعی تفسیر از ماهیت زندگی مردم 
تهیدست را دارد؛ماهیتی که به تعبیری عام 
به قول هوگارت فرهنگ نامیده می شــود.

وجه اشــتراک انســان های همفکر و هم 
فرهنگ، اجماع در خصوص این تفاسیر را 
دارد.کشاورز با اشراف، دایره شمول ادبیات 
را در ایــن خاطــرات و مخاطرات بســیار 
توسعه می دهد.از نگاه او،ادبیات بر حسب 
ارتباطــش با مردم و ســایر متون فرهنگ 
باید بررســی شود.داســتان زیبای »رادیو 
هنــوز یک راز بود« هم همین مطلب را به 
توقیع مؤکد می کند. کشاورز، فرهنگ عامه 
را شــکلی  از بیانگری فرهنگی می داند. او 
واسونک ها، قصه ها و افسانه های بومی را 
صرفا تابــع فرهنگ می داند: قصه ها،  ترانه 
ها، واسونک ها و نغمه های محلی، بازی ها 
و آداب و رسوم مردم شیراز و فارس؛ برنامه 
به گوش بزرگ ترها آشنا بود. گویا از سال 
۴۲ دو روز در هفته پخش می شــده. ابتدا 
با اســم نغمه های محلی و چند سال بعد 
با افسانه ها و ترانه ها عصرهای پنجشنبه و 
جمعه پخش  می شــده با مشتاقان بسیار و 
صدا و اجرای ابوالقاسم فقیری در سال های 

ابتدایی پخش برنامه...«
محمد کشــاورز در وهله اول گزارشــی از 
موضوع ارائه می کند و ســپس به جوانب 
عاطفی داســتان رو می کنــد و پس از آن 
مفاهیمــی از قبیــل اســتعاره،  آیرونی، 
شــخصیت پردازی، تراژدی، گره گشایی، 
پینقش، پیرنگ اســطوره ای و افسانه ای و 
پایان بندی خوش را در داســتانی واقعی، 
به ســامان می رساند. نویســنده علاوه بر 
ادبیــات نخبه گرا، ادبیات عامه  پســند را 
هم موضوع مطالعات و تجارب زیســتمانی 
اش قرار می دهد. نویســنده در داســتان 
»مردی که تریلی ها را دوســت داشت«، 
از مردی که شکلی هنرمندانه داشته حرف 
می زنــد که وقتــی از »برشــت« و فاصله 
گذاری برشــت در تئاتر سخن می گوید، 
از ابهت بیشــتری برخوردار می شود. فصل 
پنجم »کتاب فروش کوچه حمام« بهترین 
این مجموعه اســت. شخصیت  داســتان 
این داســتان مردی چپگرا و متأهل است 
که در سال ۵9 پاکســازی! شده و اکنون 
به شــهر کوچک خود، مرودشــت آمده و 
کتاب فروشی ای کوچکی در کوچه حمام 
زده: »حالا که نزدیک دو ســال از انقلاب 
می گذشــت و طبل توفان از نوا افتاده بود، 
یــا لااقل برای من که زخــم خورده بودم 
دیگر جلوه ای نداشت، دیگر اشتیاقی برای 
تغییر جهان نداشتم، بیکار شده بودم، سپر 
انداخته بــودم و به ناچار مثــل عقاب پر 
ریخته ای بــال خوابانده بودم ، فرود آمده 

بودم به نقطه ای در زادگاهم تا با دســت و 
پا کردن کاری لقمه ای نان وصله شــکم 

خودم و خانواده کنم ...« 
راوی در نهایت، شکســت ســخت تری از 
عاملان اخــراج خود متحمل می شــود و 
شبانه دست از پا درازتر،  کتاب های به قول 
عوام، لجنی اش!را نابود می کند و به شیراز 
می گریزد.فصل ششم  »سووشون خوانی در 
سه پرده« داستان  در رمان و نقد و تحلیل 
راوی  اســت.  دانشور  سووشون ســیمین 
از دوران جوانــی که کلــه اش بوی قورمه 
ســبزی میداده  عاشــق این رمان مشهور 
بوده  اســت و حالا در آســتانه  کهنسالی 
که تک صدایــی را کنار گذاشــته، دوباره 
ســراغی از این رمان گرفته  و با نگاه نوینی 
شخصیت های سووشون را تحلیل می کند: 
»فهمیدم سووشون شاید تنها رمان فارسی 
باشــد که  شــهری را با تاریخ و شناسنامه 
مشخص تا حد شخصیت اصلی و محوری 
رمان بالا کشیده؛ به حدی که اگر شیراز و 
وقایع تاریخی بعد از شهریور ۱۳۲۰ در این 
شــهر را از متن سووشون برداریم، هستی 
رمان فرو می پاشد ...« فصل هفت »درباره 
نوشــتن« باید به نحوی جستاری تعلیمی 
باشد. او از قول مندنی پورمی نویسد: »اگر 
دغدغه نوشتن آزارتان نمی دهد، به سمت 
نوشتن نروید، زندگی کنید و از آثار خوبی 
که دیگران می نویســند لذت ببرید. حیف 
اســت عمر گرانمایه را تلــف کنیم تا در 
نهایت نویســنده میانمایه باشیم و بدتر از 

آن از یاد رفته.« 
محمد کشــاورز رنج نویسنده بی خواننده 
را و بــی تاثیر شــدن را از رنج ننوشــتن 
بیشــتر می داند: »نوشــتن تنها راه رهایی 
شــما از رنج درون اســت ...« فصل هشت 
»زکات عقــل نویســنده و انــدوه طویل 
ادبیــات داســتانی مــا« را نویســنده در 
تذکرة الاولیای عطار بیرون کشیده است. 
او در ایــن مقاله هم از ادبیات رئالیســم 
سوسیالیســتی و چریکی ایــراد گرفته و 
به آن تاخته اســت. فصل نهم »خدمت و 
خیانت روایت ها«شــاید طعنه ای به کتاب 
»خدمت و خیانت روشنفکران« آل احمد 
باشد. محمد کشاورز گاه روایتها را مستعد 
خیانت ورزی و تک صدایی می داند. از نگاه 
این نگارنده، مجموعه »رادیو هنوز یک راز 
بود« یک اثر ارزنده و قابل محاسبه و مداقه 
اســت. این کتاب هم به درد گروه الیت و 
هم اوساط الناس می خورد و هم حتا عوام 
می توانند از آن بهره مند شــوند. کشــاورز 
شاید در تعریف فرهنگ فارس اغراق کرده 
باشــد ولی در ارتقای فرهنگ نژاده شیراز 
نقش قابل توجهی داشــته  است. در کتاب 
پوینده و زیبای کشاورز، ادبیات عامه پسند 
هم شأن و شانه ادبیات تعالی بخش  پیش 
می رود. در این اثر وزین هم پیچیدگی های 
تکنیکی ادبیات زیبایی شناختی نخبه گرا 
و فاخر و هم ســادگی ادبیات عامه پســند 
مورد توجه قرار گرفته است. مطلب پایانی 
را که بر دل گرفته ام. باید بگویم که نســل 
ما اگرچه  شــاید اشــتباه کرده و اشــتباه 
داشته یا اشــتباه رفته باشد اما این نسل، 
انســان های آزاده و شــریفی بوده اند. آنها 
طرفدار مســاوات، حریت و حرمت انسان 
بوده اند و در توسعه فرهنگ و ادب ریاضت 
کشیده اند، نباید این نسل، این همه مورد 

هجمه و هجوم  قرار بگیرند.

نگاهی به کتاب »رادیو هنوز یک راز بود« از محمد کشاورز

روایت هایی درباره  کتاب و نوشتن 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یاد

ساختمانی در قلب تهران که برندۀ جایزۀ جهانی شد 
»فستیوال جهانی معماری« که یکی از 
مهم ترین رویدادهای سالانۀ معماری در 
دنیاست، امسال طی سه روز از ۲9نوامبر 
تا یکم ســپتامبر در ســنگاپور برگزار 
شــد.در روز دوم این فستیوال فهرست 
برندگان جوایز امسال در حوزه ها مختلف 
معماری اعلام شــد.تعداد ۱8پروژه در 
شــاخه های مختلف عناویــن برتر این 
رقابت را کســب کردند کــه در بخش 
ساختمان های بازســازی شده یا دارای 
»افزونــه«)retrofit(، یک پروژة ایرانی 
که در خیابان هانری کربن تهران انجام 
شده است عنوان نخست را کسب کرد.

این ســاختمان سه طبقه که دارای کاربری های مختلف 
مســکونی و خرده فروشی بوده اســت، در اصل در دهۀ 
۱۳۱۰ شمسی و در دورة پهلوی اول ساخته شده و بعد 
از انقلاب اســلامی توسط مالکان رها شده بود.در جریان 
بازسازی، دو واحد مسکونی ۱7۰متری طبقات اول و دوم 

به شش واحد 6۰ تا ۱۲۰متری تبدیل 
شدند و واحد مسکونی طبقۀ همکف 
نیز به یک فضای اداری تبدیل شــد. 
۵مغازة خرده فروشــی طبقه همکف 
نیز تبدیل به کافه، شیرینی فروشــی 
و فروشگاه هنری شــدند. اما افزونۀ 
اصلی به این بنــا یک گالری با رنگ 
متفاوت اســت که روی پشت بام بنا 
اضافه شــده است و با حجم مکعبی 
خود احساســی از سکون و آرامش را 
به بیننده القا می کند.راه دسترسی به 
این گالری نیز، علاوه بر آسانسور، از 
طریق یک پلکان بیرونی افزوده شده 
میسر می شــود.این پلکان را می توان منحصربه فردترین 
افزونۀ این بنا و امضای اصلی این بازسازی به شمار آورد.

این پلکان ضمن اینکه بالکن های بنا را به یکدیگر متصل 
می کند، نمایی باز و زیبا از محله را نیز به افرادی که از آن 

بالا می روند نشان می دهد.

میراث

باستان شناسان می گویند هرم ۲۵هزار ساله اندونزی 
ساخت دست انسان نیست

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشــان بدهد تمدن انســانی 
پیشــرفته ای در ۲۵هزار ســال وجود داشته و سازه عظیم 
مدفون در گونونگ پادانگ اندونزی را ساخته است.مطالعه ای 
که ۲۰اکتبر درباره  هرم ۲۵هزارســاله  اندونزی منتشر شد، 
به دلیل ادعای کم نظیرش توجه بسیاری از رسانه ها را به خود 
جلب کرد. محققان این پژوهش ادعا کردند کوه عجیبی در 
اندونزی، قدیمی ترین هرم جهان به شمار می آید و به دست 
انسان های باستانی ساخته شــده است.بااین حال، واکنش 
باستان شناسان از آن زمان تاکنون باعث ایجاد شک و تردید 
درباره  ماهیت نتایج مطالعه شــده است.بر اساس یافته های 
مطالعه، گونونگ پادانگ که به معنای »کوه روشــنگری« 
است، به طور طبیعی شکل نگرفته؛ بلکه بین ۲۵ تا ۱۴هزار 
سال پیش به دقت به شکل فعلی اش تراشیده شده است.اگر 
این موضوع صحت داشــته باشد، گونونگ پادانگ از اولین 
هرم عظیم مصر به نام هرم جوزر با عمر ۴6۰۰سال بسیار 
کهن سال تر محسوب می شود.همچنین، این ادعا بدین معنی 
است که گونونگ پادانگ از قدیمی ترین سازه ی خرسنگی 
شناخته شــده به نــام گوبکلی تپه در ترکیــه که درحدود 
۱۱هزار ســال پیش به دست سنگ تراشان باستانی ساخته 
شد، عمر بیشتری دارد.محققان مطالعه نوشته اند:»شواهد 
موجــود در گونونگ پادانگ نشــان می دهد که روش های 
ساخت و ساز پیشرفته از گذشته های دور وجود داشته است، 
شاید از زمانی که کشــاورزی هنوز ابداع نشده بود.«دریکی 
دیگر از ادعاهای جسورانه ی محققان این بود که »حفره ها 
یا تالارهای پنهان«در محوطــه ی هرم وجود دارد و به نظر 
می رســد که این ســازه احتمالاً در موارد متعدد به دلیل 
مخفی کــردن هویت واقعی اش و اهــداف حفاظتی، عمداً 
دفن شده اســت.بااین حال، ادعاهای خارق العاده به شواهد 
خارق العاده نیاز دارد و باستان شناسان دیگر به هیچ وجه قانع 
نشده اند؛ به ویژه آنکه یافته های مطالعه تاریخ تمدن انسان را 
بازنویسی می کند.لطفی یوندری، باستان شناس از باندونگ 
اندونزی می گوید:شواهد نشــان می دهد مردم این منطقه 
بین ۱۲ تا 6هزار ســال پیش در غارها زندگی می کردند و 
مدرکی مبنی بر داشتن توانایی های چشمگیر سنگ تراشی 
باقی نمانده است که نشان بدهد مردم منطقه هزاران سال 
قبــل از توانایی لازم برای ســاختن»هرم«برخوردار بودند. 

فلینت دیبل، باستان شناس از دانشــگاه کاردیف بریتانیا، 
به وب ســایت نیچر گفت:»تعجب می کنم مقاله به شکل 
فعلی اش منتشر شد.«به گفته  وی، محققان با وجود استفاده 
از داده هــای معتبر به نتایج غیرمنطقی رســیده اند. برای 
مثال،آن ها با اســتفاده از تاریخ گذاری رادیوکربن چهار لایه  
خاک را شناسایی کردند و بدین نتیجه رسیدند که هرکدام 
از آن ها،نشانگر مراحل مجزای ساخت وساز هستند.بااین همه، 
دیبل می گوید مدرک روشــنی وجود ندارد که نشان دهد 
لایه های مدفون به دست انسان ساخته شده اند و نتیجه ی 
هوازدگی طبیعی و حرکت سنگ ها در طول زمان نیستند. 
به نقل از گروه محققان، قدمت نمونه  خاک برداشت شده از 
اطراف قســمت هایی از تپه که گمان می رود قدیمی ترین 
بخش »ساختمان« باشد، به ۲7هزار سال پیش بازمی گردد. 
آن ها باور دارند که تمدنی پیشرفته قبل از پایان آخرین عصر 
یخبندان، سازنده ی گونونگ پادانگ بود.بااین حال بیل فارلی، 
باستان شناس در دانشگاه ایالتی کنتیکت جنوبی، می گوید 
مقالــه ی محققــان مدرکی مبنی بر وجــود چنین تمدن 
پیشرفته ای ارائه نکرده است. نمونه های خاک برداشت شده 
از تپه نشانه ای مانند قطعات استخوان یا زغال چوب ندارند 
که حاکی از فعالیت های انسانی باشد.در واقع، بدون وجود اثر 
متقاعدکننده ای از فعالیت های انسانی در تپه، شواهد فقط 
نشان می دهد که خاک تپه بسیار قدیمی است. قدیمی ترین 
شــهر شناخته شده محوطه  9هزار ســاله ی چاتال هویوک 
است که در ترکیه  کنونی قرار دارد.علاوه براین، پرسش های 
دیگری نیز درباره  یافته های مطالعه وجود دارد؛مانند سنگ 
خنجرشکلی که ادعا می شود ساخت انسان است. باوجوداین، 
نشانه ای واقعی از کار انســانی را برای تأیید نتایج مطالعه 

به همراه ندارد.

گوناگون

 ایالات متحده ماه آینده 
پس از ۵۰سال به کره ماه بازمی گردد

پس از حــدود نیم قــرن از فــرود موفقیت آمیز 
فضاپیمای آپولو بر ســطح کره ماه، اکنون ایالات 
متحــده قصــد دارد در ۲۵ژانویه یک کاوشــگر 
فضایی را روی کره مــاه فرود بیاورد. این فرودگر 
که »پرگرین« نام دارد و توسط شرکت آمریکایی 
»آســتروبوتیکس« ســاخته شده اســت، بدون 
سرنشــین خواهد بود. جان تورنتون، مدیر عامل 
این شرکت، گفته است که این فضاپیما ابزارهای 
ناســا را برای مطالعه محیط ماه پیــش از انجام 
آرتمیس حمل خواهد  ماموریت های سرنشین دار 

کرد.
وی که در یک نشست مطبوعاتی صحبت می کرد 
گفــت: »یکی از چالش های بزرگ کاری که ما در 
اینجا انجام می دهیم، تلاش برای پرتاب و فرود بر 
ســطح ماه با حداقل هزینه است.« چندین سال 
پیش ناســا تصمیم گرفت برای ارسال آزمایش ها 
و فناوری های خود به ســطح ماه از شــرکت های 
خصوصی آمریکایی بهره بگیــرد و از طریق ارائه 
قراردادهایی با قیمت ثابت، امکان توسعه اقتصادی 
ماه و ارائه خدمــات حمل و نقل در انجا با هزینه 

کمتر را فراهم کند. 
رئیس شرکت آســتروبوتیکس اضافه کرد: »تنها 
نیمی از مأموریت هایی که به ســطح ماه رفته اند، 
موفقیت آمیز بوده اند. بنابراین مطمئناً این کار یک 

چالش دلهره آور است. 
من در هر مرحله از این یک ماموریت وحشت زده 
و هیجان زده خواهم شــد.« برنامه بلند شدن این 
موشک جدید برای روز ۲۴دســامبر برنامه ریزی 
شده اســت، با این حال »چند روز« طول خواهد 
کشــید تا این کاوشگر به مدار ماه برسد و قبل از 
فرود در روز ۲۵ژانویه نیز باید چند روز صبر کند 

تا شرایط نور در محل فرود مناسب شود. 
مطابق اعلام مقامات شــرکت، فــرود به صورت 
مستقل و بدون دخالت انسان انجام خواهد شد اما 
تیمی از دانشــمندان از مرکز کنترل زمینی بر آن 

نظارت خواهند کرد. 
پیشــتر در بهار امسال یک شــرکت دانش بنیان 
ژاپنی تلاش کرده بود به اولین شــرکت خصوصی 
تبدیل شود که روی ماه فرود می آید، اما مأموریت 
آن با بروز یک ســانحه به پایان رســید. سازمان 
فضایی اسرائیل نیز در سال ۲۰۱9 در انجام کاری 

مشابه شکست خورد.
 تــا کنون تنهــا چهار کشــور ایــالات متحده، 
روســیه، چین و اخیراً هند بــا موفقیت روی ماه 
فرود آمده اند. علاوه بر شــرکت آســتروبوتیکس، 
ناســا با شــرکت های دیگری ماننــد »فایرفلای 
ائرواســپیس«، »دریپر« و »اینتوایتیو ماشــینز« 
برای ارســال تجهیزات به ماه قرارداد امضا کرده 

است. 
قرار اســت کاوشــگر شــرکت دریپر ماه ژانویه با 
موشــک اســپیس ایکس به پرواز درآید. کریس 
کولبــرت، مدیر برنامــه اعزام کاوشــگران به ماه 
ناســا، گفت: »مدیران ناســا از خطــرات چنین 
ماموریت هایی آگاه هستند و پذیرفته اند که برخی 

از آنها ممکن است موفقیت آمیز نباشند.«
او اضافه کرد: »با این حال حتی اگر تمامی فرودها 
نیز موفقیت آمیز نباشــند، این برنامه تاثیر خود را 
بر زیرســاخت های تجاری مورد نیاز جهت ایجاد 
یک اقتصاد فرازمینی در ماه خواهد گذاشت.« ناسا 
با برنامه آرتمیس خود قصد دارد در دهه بیســت 

میلادی پایگاهی دائمی در ماه ایجاد کند.

فناوری

نقد ادبی

دریچه

دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

دانند عاقلان که مجانین عشق را
پروای قول ناصح و پند ادیب نیست

هر کو شراب عشق نخورده ست و دُردِ دَرد
آنست کز حیات جهانش نصیب نیست
در مشک و عود و عنبر و امثال طیبات

خوشتر ز بوی دوست دگر هیچ طیب نیست
صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود

ور نه چو در کمند بمیرد عجیب نیست

جزئیات سعدی

خیلی وقته که یکی نیست به شوقش بخوابیم، 
به شوقش بیدار شیم، به شوق دیدنش ذوق کنیم، 
بــه شــوقش ورزش کنیم، خیلی وقتــه که فقط 

))iman.خودمونو دوست داریم و تنهاییم هم
وقتــی تا حدودی با نکات روانشناســی آشــنا 
می شی، تازه می فهمی مثلا آدم مهربونی نیستی، 
مهرطلبی! کمال گرا نیستی، اهمال کاری؛ خجالتی 
نیستی، اعتماد به نفست پایینه؛ باگذشت نیستی، 
عزت نفســت آسیب دیده ســت؛ و هزاران مسائل 
دیگر! حالا دیگه بایــد بری پیش متخصصش که 

درست کنه. )کروکودیس(
وقتی می بینم ســرانه ی تولیــد کربن فقط یک 
تیلور ســوئیفت، حدود 6۰۰برابر من شهرونده، به 
خودم می گم چرا من باید اینقدر احســاس گناه 
کنم که زباله ام تفکیک بشــه یا نشه، یا به خاطر 
چس مثقال بنزین نسوزوندن سوار مترو و اتوبوس 
بشــم. هروقت اون تولید کربنــش را نصف کرد، 

)۱6 Lagavulin( .چشم، منم می کنم
 نیــاز دارم بــا آدم هایــی معاشــرت کنم که 
برنامه شــون موندن، کار کردن و بچه دار شدن تو 
همین مملکته، اونایی که رویاهاشون رو همین جا 
دنبــال می کنن و می خوان قصهٔ زندگی شــون رو 
اینجا بسازن.نیاز دارم صبح که چشم  باز می کنم، 
یادم بیاد ما بی شــماریم، مایی که قراره تاریخ این 
سرزمین رو بنویسیم... )Elham Nadaf | الهام 

نداف(

مجازستان
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8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
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